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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست    )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق      1402/ 08/ 14 ؛چهارم و بیست  جلسۀ

 الله حکیم ادامۀ بررسی نظر آیت

آیت فرمودۀ  را ملاحظه کردید. دیروز  ما  نقد  و  تفسی    الله حکیم  در  اختلاف  داشتند که  بیان  ایشان 

 -1محور اختلاف بود:    5کند. ولی این مایۀ تعجب است که در  از اختلاف در تعبی  تجاوز نمی  ،تقلید 

ام لازم است یا نه؟   -2آیا عمل لازم است یا نه؟   ن   -4آیا علم به نظر مجتهد لازم است یا نه؟     -3آیا الی 

ن مجتهد لازم است یا نه؟   آیا احکام تقلید متفاوت است یا نه؟ -5آیا تعیی 

ن الله حکیم باق  مانده، مهم است و اختصاص به این مبحث  آنچه که در رابطه با نظر آیت ندارد.   نی 

فرمود  تقلید   هایشان  یعنن کسانن که صلاحیت  بودند  متعدد  مجتهدان  ناد  را   اگر  و  هم ظر رند  اتشان 

 در مسأ  متفاوت بود. اینجا خیلی ساده
ً
یم که صلاحیت  لۀ تسبیحات اربعه دو تا مجتهد دار بگویم مثلا

واجب گوید سه تا تسبیحات  م نفر از ایشان  یک    ،اند دو نفر را مشخص کرده  آن  ها تقیلد دارند و نهاد

-م  الله حکیمآیت    مقلد اینجا چه کار کنم؟من  کاقن است.  تسبیحات  گوید یک بار  و دیگری ماست  

ی را ارائه م فرماید،  بیان البته بیان ایشان به این روانن نیست ما روان . دهماینجا من نهاد حجت تخیی 

ی یا تخیی  در انتخاب حجت یعنن کنیم. حجت م  باید مجتهد خود را انتخاب کنید.  شما تخیی 

باشید،   داشته  دو توجه  بخواهید هر  را   اگر  نمی   مجتهد  است    زیرا   ؛شود انتخاب کنید که  که تناقض 

م تقلید  دو  هر  از  من  چه؟از    ! کنم بگویید  یعنن  دو  دو وینگ  هر  هر  از  م  ید  تا   کنمتقلید  سه  ولی 

 هر دو تناقض است.  تقلید از لید نشد. پس قاینکه ت اسم   ! م ویگتسبیحات م

من   نفر خاص  اگر  یک  از  بگویم  حکیم  است. تقلید کنید،    آقای  مرجح  بلا  ترجیح   از بگویم  اگر    این 

این   کدامهیچ نکنید،  تا مجتهد که  تقلید  ه و اجماع است. وقن  دو  شبهه    نفر،  دو   ر در ه  خلاف سی 

.  برویم سراغ یک مجتهد دیگر  و  ذاریمگبن دو نفر را کنار آما حق نداریم  ،است ریبراب  و شبهۀ اعلمیت

ی یا  حجت  ای جز  آیا این بررسی نتیجه  نیست. و واجب    احتیاط لازم  است؛  نگویید احتیاط لازم تخیی 

 . دارد  تخیی  در حجت

م بشوید بر اینکه از ایشان اصرار دارند این تخیی  را که مل ن -بلکه م  ،ند مناتقلید ن  تقلید کنید،  یک نفر   ی 

ام  این  فرماید  ن دانید  م  . باشد مبعد از انتخاب    است که  ن عملحقیقت تقلید آتقلید است.    مقدمۀ  الی 

این را اصرا ام را که سید ایشان الچون    ؟بفرماید ر دارد  چرا ایشان  ن -فرمود قبول ندارد و مم  ماتن   ی 

ام به احدهما و تا  خواهد تلاش کند   ن  از دل تقلید   الی 
ً
ا ون بکشد   لو تخیی  و بگوید این تقلید نیست.   بی 

 1شود. محقق م  تقلید  ،شدید  عمل بعد که انتخاب کردید و مشغول

 
این بحث در خیلی جا.  1 به درد ماینکه گفتم   خیلی وقت خورد  ها 

ً
این است که واقعا بها حجت برای  -ا هم نمیها 

 دو نفر م 
ً
 دو نفر مگویند این آقا اعلم است و دو نفر مسازند، مثلا

ً
گویند آن آقا قاتل  گویند آن آقا  اعلم است. مثلا
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 فرماید: قالب یک قضیۀ رباعی مبارۀ تعدد مجتهد در الله حکیم در آیت 

زیرا در برخن از موارد، نظرات با   ؛شود همه را حجت دانست )نمی  »فلما امتنع ان یکون الجمیع حجة

 دو نفر م
ً
گویند آن آقا اعلم است و  گویند این آقا اعلم است و دو نفر دیگر مهم سازگار نیست. مثلا

نفر یک جور شهادت ماین نمی برای قاضن دو  یا  باشد  نفر دیگر یک طور تواند درست  دهند و دو 

اقرار یک دیگر شهادت م  در 
ً
مثلا نیست؛  نیست شهادت  تعارضات همیشه در شهادات  این  دهند. 

ن م  بیان مچی  را  دیگر  ن  و شهادت شهود یک چی  بیان مگوید  ن   سند رسمی یک چی 
ً
مثلا و کند.  کند 

ن دیگری را بیان م ن لانه بلا مرجح و لا التساقط و الرجوع    دارد.( شهادت مردم محل چی  و لا واحد معی 

ن ان یکون الحجة هو ما یختاره فیجب علیه الاختیار  ة تعی ّ الی غی  الفتوی، لانه خلاف الاجماع و السی 

ن او الفتاوی بعینها  ام  بالعمل علی طبق احدی الفتویی  ن
مقدمة لتحصیل الحجة. و لیس الاختیار الا الالی 

املالاو حینئذ یکون   ن ام لالامقدمة للتقلید لا انه عینه . و مما ذکرنا یظهر ان دعوی ان التقلید هو    ی  ن ی 

گوییم به فتوای غی  آن دو رجوع کن. غی   گوییم یعنن نمی)تساقط هم که نمی  مما لم یتضح له مأخذ 

؟ آیا فتوای دیگران است؟ یا رجوع به احتیاط است؟ اگر بگوییم تساقط و وجوب رجوع  فتوا یعنن خی

ه   و سی  اجماع  احتیاط، مخالف  این وجوب  احتیاط که  به  و عمل  احتیاط  یعنن وجوب  فتوا  به غی  

ه م ن فقهای متعدد سی  کناست. بلکه اجماع و سی  ن همی  ن آن  گوید در بی  ها تقلید نما. پس  و از بی 

ن مو  اینطور شد گزینۀ چهارم متعی  نه قن   ن است و  نه یکی معی  نه همه حجت هستند و  شود. پس 

اختیار کند.   را گوید، اختیار در دست مقلد است که باید یک نفر شود؛ بلکه قضیۀ چهارم مساقط مت

م شود از  ن . بلکه اختیار مقدمه برای تحصیل حجت است که باید ملی  آیا اختیار موضوعیت دارد؟ خی 

الله حکیم تقلید را  شود. پس آیتیکی تقلید کند و این مقدمۀ تقلید است و تقلید با عمل محقق م

ام نمی ن د انتخاب کند و اینطور نباشد یک  الی 
َّ
د باید یک نفر را به عنوان مقل

ِّ
داند. بنابر نظر ایشان، مقل

 « هفته، یک شخصی را به عنوان مرجع و هفتۀ دیگر نفر دیگری را انتخاب نماید.( 

 الله خون  آیت

آ با  ایشان  اختلاف  اللهیتآیا  دارند   نظر   حکیم  اختلاف  اگر  ؟  یا خی  اختلافشان  دارند  در چیست؟ ، 

 حکیم بسیار مهم است.  اللهآیت اختلاف ایشان با 

م  اللهآیتمرحوم   )   : د فرمایخون    
ً
تصرفاولا و  دخل  عبارت  با  در  در   ( من  آقایان  با  ما  اینکه  مثل 

 
ً
 آقایان وقن  م  تفصیل تقلید خیلی بحث داریم. معمولا

ِّ
د )عام( فتاوای مجتهد گویند تقلید یعنن مقل

م بشود یعنن را   ن کنم.  مثل یک گردنبند بیاندازد گردنش و بگوید من از این به بعد از این آقا تقلید م  ملی 

 
گویند این آقا عادل  گویند این آقا عادل است و دو نفر دیگر مگویند این آقا قتل نیست. یا دو نفر ماست و دو نفر م

انتخاب حجت گفته م اینگونه موارد هم  در  آیا  این خنیست.  این که حجت است.  با فرض  یلی بحث مهمی  شود؟ 

 با آن نظر مخالف آیت است در حد یک پایان 
ً
کنار هم بگذارید    الله خون  که خواهیم رسید اگر اینها را نامه مخصوصا

ند و مگت. گاهی برخن از دوستان تماس م آید. این بحث خیلی مهم اسخیلی بحث زیبان  درم  گویند که ما تصوری از  ی 

ها هم ... و مثال  علم اصول نداشتیم و آنقدر از زوائد اصول صحبت کرده بودند به اینکه اصول متورم شده است و 

آییم درس،  کردیم که مسائل اصول اینقدر کارآمد و مهم باشد. وقن  ممانند اکرم العلما الا الفساق بوده، ما باور نمی

 به کار مم
ی

 آید. بله!  برخن از انتقادها هم وارد است.  بینیم که اصول در امور مختلف کاری و زندگ
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الآن تصور شما غی  از این بود؟ تقلید یعنن عام اخذ کند فتاوای مجتهد را و بیاندازد گردن خودش.  

د و بیاندازد گردن خودش و هر چه او گفت دنبال کند.   را   مجتهد   عام فتواییعنن      بگی 
ً
تقلید را   اساسا

 .  به گردن خودش انداخته است مانند گردنبند  عام فتاوای مرجع را  چون  ،گویند ر تقلید  به این خاط

بلکه  حن  عرف  و  لغت    به  اگر اما   نیست  ن  انداخی  به گردن خود  تقلید  به گردن دیگری  رجوع شود، 

ن اس  د مئآید بار مسمت. یعنن عام انداخی 
َّ
ن ولیتش را بر گردن مقل فتوای  -1: استاندازد. پس دو چی 

به گردن  مجتهد  بگذارد را  روی دوش    رشبا عام    -2.  میانداز ب  مرا   که   دارد وجود  مثالی    . حالا مجتهد 

   . قشنگ نیست 
ً
ی   ؛ه استگویند فلانن شی  یا حیوان قربانن را تقلید کرددر حج وقن  م  مثلا ن یعنن چی 

   ؛ه استرا به گردن حیوان آویزان کرد
ِّ
ی را بر گردن حیوان آویزان  د  یعنن مقل ن لد قدر اینجا م  . کند مچی 

 اندازد. م بارش را روی دوش مجتهد 

ام به فتاوای مجتهد   فرمود: همان تصور سید ماتن که  شود  م اگر معنای اول باشد    ن لید است.  قت   ،الی 

م  میفرماید: سازد؟ وقن  سید  این بیان سید با کدام نگاه م ن ن را عمل    مشو   من ملی  آرای یک فقیه معی 

.  وجود دارد ن  کنیم تفصیل دوم در آسازد. اما وقن  لغت را نگاه ماول م  و معنای  با تفصیل  ، اینکنم

ام  خون   الله  آیتلذا   ن الی  انتفا  ماتن  زند و کلام سید مزیر  به  نگاه   که  کند موضوع م  یرا سالبه   
ً
  اصلا

ام معنا شده است در حالی که در لغت معنای دیگری  بر اساس نگاه عامیان  سید ماتن ن ه است که به الی 

 دارد. 

ن خون  خیلی مفصل وارد روایات م  اللهآیتبعد    روایات هم همی 
ً
    کند را بیان م  شود که اصلا

ً
که اصلا

د و در نظام تقلید این مجتهد است که بار مقلد را به ی  گدهد بار دیگران را به دوش م کسی که فتوا م

د نه  مفن  بار را به دوش مء،  و استفتا   ءدر نظام افتا   کشد. دوش م اینجا مجتهد مفن     . در مستفن  گی 

 است. 

 « . استناد به قول غیر در مقام عمل» : گویمفرماید اگر به من بگویید تقلید را معنا کن مبعد مایشان 

د. یعنن یک آقان  پیدا شود  هیچ کس استناد را نمی  را لازم   تقلید استناد   در   من  بگوید تواند زیر سؤال بیر

پسنمی ه  دانم.  چیست؟  به  ن متقلید  مجتهد ئمس   کهی  به گردن  را  خود  عمل  در ندازیام   ولیت   ،

ولی و اگر کوتاهی کرده  ئخطا باشد تو مس  ولی و اگر ئاگر درست باشد تو مس  نن کهکاستناد م  حقیقت

 ولی. ئولی و اگر کوتاهی نکرده باسیی تو مسئباسیی تو مس

   الله خون  آیتبعد  
ً
اینکه رسما را    ،اعلام کند   بدون  ام حکیم درگی  م  اللهآیتبا  خود  احی  کند. حالا 

ن دیگر نمی  بوده ن  بارۀ  در .  خواهم کلام ایشان را نقد کنم که م  گوید نمیبه هر حال    م و ین دایا چی  همی 

از   یه«فرمایشان م  ه شد،حکیم خواند   اللهآیتقسمن  که  تخیی  اسم »حجیت  به  نهادی  من  یا   اید 

یه یا تخیی  در فهمم. یعنن نمی  «حجت   تخیی  در » حجت؟ بلکه اگر حجت مشخص     چه حجت تخیی 

نماییم و اگر حجت است ب افتادند   ها به جاناید حجت را اخذ  بر   «تعارضا تساقطا»  ،هم  باید  ویم  و 

ی غی  از احتیاط  سراغ غی  فتوا و آ ن اگر ممکن   شود و اط  ی تباید احکه اگر ممکن بود    نیستن هم چی 



4 
 

ی را که نبود تخیی  م ن اصرار بر نفن آن  خون  ن اصرار دارد آقای  الله حکیم بر اثبات آآیتشود. پس چی 

 2دارد. 

یة  »ان الحجیة التخیفرماید:  الله خون  مآیت المقام وان    امر لا محصل له قن   –بای معنن فسرت    –ی 

ن حینئذ هو الاحتیاط لسقوط الفتوی الوظیفة  «. او الفتاوی عن الحجیة بالتعارض ی 

 .  دو مجتهد مبنای تعارض و تساقط و مبنای تعارض و حجیت یکی از  : اینجا دو مبنای عجیب است

آخر کار   کند،له بحث مئحه راجع به این مسصف  پنجحدود  شاید  ینکه چندین صفحه  ا  ز ایشان بعد ا

  م
ً
آمده بود هرچه ای  در روایت و آیهاگر کلمۀ تقلید    ! ؟ای دارد چه فایدهاز این کلمه  بحث    گوید اصلا

ی نیامدهگردیم خود بود. اما وقن  این کلمه در هیچ آبحث م بحث کنیم و   چرا باید  ،یه و روایت معتیر

یم. را خواهیم چه ثمر فقهی م  بگی 

 ا  
 
 لنفسه ... فللعوام  قمن کان من الف»    لت: آقای خون  این کلمه در روایت امام عسکری ن ق

ً
ها صائنا

این روایت معتیر بود « وجود دارد ان یقلدوه این روایت مرسله  گبله. ولی سو   ،. اگر  باید گفت  مندانه 

سی   سی صاحب احتجاج نه صاحب مجمع البیان آن را در الاحتجاج نقل کرده است. طیر است که طیر

بوده و   . با این فاصله این روایت مرسلههستند برای قرن سوم      است و امام عسکری  6و    5برای قرن  

 که روی این کلمه معطل نشویم.   خورد. پس بهی  استبه درد نمی 

به درد م این کلمه  از  بحث  مسممکن است گفته شود  به  علما  تقلید ئخورد چون وقن   بر  بقای  لۀ 

آیا   کنند کهرا بحث م  لۀ عدول از مجتهد خ بعد از تقلید به مجتهد خ دیگر ئ رسند یا مسمیت م

ایت و ر فرمایید در  جایز است یا نه؟ لازم است در این مسائل تقلید را بررسی کرده باشیم. پس اینکه م

در  به  و  نیامده  آیه  تقلید  وقن  م  خورد، پسد نمیو  از  را بحث کنید لازم است  این مسائل  خواهید 

 .  شود بحث  

 
د و چقدر مهم  بر م  . این همان مطلنر است که باب قضا، شهادات، طهارت، نجاسات، اجتهاد و تقلید و... را در 2 گی 

تا مبنا چقدر متفاوت است.   این دو  ببینید  شناسی اجتهاد که به  این مطالب مهم است و من در کتاب روشاست و 

ام. البته هر نوع اختلاقن هم به معنای  های اجتهادی معاصر اختصاص دارد این دو مبنا را به عنوان دو روش آوردهروش

ط مفهوم ندارد اینکه دو روش درست نمی  ،دو روش نیست ط مفهوم دارد و دیگری بگوید سری  یک فقیه بگوید سری
ً
-مثلا

باشد. از قدیم در این دو مبنا اختلاف بوده است که درموارد  کند. یکی از اختلافان  که مولد روش است این دو مبنا م

تعارض چه کار کنیم؟ آیا هر دو را کنار یزنیم؟ یا یکی را باید انتخاب کنیم؟ مشکل هم این است که اگر دو نفر گفتند  

ب شما این
 
ها را کنار بگذارید و سراغ دو نفر دیگر بروید،  فلانن اعلم است و دو نفر دیگر گفتند دیگری اعلم است، خ

ب آن دو نفر دیگر هم اگر گزینۀ سوم را بیان دارند، مشکل بیشی  م
 
شود. اما اگر یکی از آن دو مجتهد را تأیید کنند  خ

دانید که در بینه، تعداد مهم نیست تا . موجود دارد   و یک  طرف چهار عادل  عادل  شود که یک طرف دو نتیجه این م

   وجود دارد به آن طرف که چهار نفر 
ً
عمل شود. این فایده ندارد چون هر دو طرف بینه هستند و تعداد اثری ندارد. مثلا

با بسط بیّنه هم کار حل  گویند فلانن قاتل است و دو نفر مدو نفر م گویند فلانن قاتل نیست. عرض این است که 

 در اخبار، یک مبنا تعارض است و یک مبنا در اخبار، تخیی  است و این دوتا  شود و اینجا تعارض رخ منمی
ً
دهد. مثلا

 روش و مبنا است. 
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، مگر متوقف  بقای بر تقلید یا عدول از خ به خ دیگر بعد از تقلید   لۀئدهد مگر مسایشان پاسخ م

 باید معنای تقلید در آدبر آن است تا کلمۀ تقلید  
ً
داشته   رست شود تا ما این مسائل را ن باشد یا حتما

 متوقف بر موضع مشخص در روی کلمه تقلید نیست.  !  این مسائل،شیم؟با

  دارد؟    متابعت اشکال به جای تقلید گفته شود   حالا اگر 
ً
آن   از متابعت  آیا بقای بر    ،رد اگر مجتهد م  مثلا

؟ یا خی  او   مرجع جایز است  از  متابعت  از  بعد  به خ دیگر  از خ  ؟ پس    یا عدول  یا خی  جایز است 

 باید معنای کلمۀ تقلید روشن شود. حاینطور نیست که 
ً
   تما

ن آخر دعوانا أو     ن الحمد لله رب العالمی 


